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قاضى معروف شامى  و ارتباط او با شهادت شهيد ثانى
محمد كاظم رحمتى    

ــتين و مسئله مكتوب يا انتقال شفاهى آنها، از  ــده هاى نخس گزارش هاى تاريخى و روند تدوين آنها در س
موضوعات پربحث و جدلى است كه در چند دهه اخير، با جزئيات فراوان ترى نسبت به مطالعات اوليه در اين 
ــفاهى به مكتوب و حتى  ــت. اما روند مورد بحث، يعنى انتقال روايت ش خصوص مورد مطالعه قرار گرفته اس
تلاش هاى بعدى در خصوص روايت مكتوب را، در خصوص برخى روايات و گزارش هاى تاريخى سده هاى 
ــيط اوليه اى كه در مورد  ــوان يافت. به واقع برخلاف تصور بس ــى در قرن دهم هجرى نيز مى ت ــدى، حت بع
اختلاف روايات قرن اول و دوم وجود داشت كه علت آن را شفاهى بودن انتقال روايت مى دانسته اند، اكنون 
ــابهى را طى كند و لزوماً اختلاف در گزارش به معنى  ــم كه حتى متن مكتوب نيز مى تواند روند مش مى داني
ــت؛ نكته اى كه شوئلر در بررسى هاى مفصل خود درباره روايات سيره نبوى نقل شده از  ــفاهى نيس انتقال ش
عروة بن زبير به تفصيل آنها را نشان داده است. به واقع متن مكتوب نيز در فرايند انتقال خود، اين قابليت 
را دارد كه دستخوش تغييراتى گردد؛ تغييراتى كه ذهن راويان آن، فضاى معرفتى و گاه كاركردهاى جديدى 
ــتار  ــتند كه مى توانند تغييراتى در متن را پديد آورند. نوش ــى از مواردى هس كه متن مى تواند ايفا كند، بخش
ــهور به شهيد ثانى (متوفى 965) را مورد بررسى قرار  ــهادت زين الدين بن على عاملى مش حاضر، گزارش ش
مى دهد و تلاش دارد تا روند تحولات در تغييرات گزارش شهادت او را مورد بررسى قرار دهد و نشان دهد 
كه چگونه متن گزارش متناسب با كاركرد هاى جديدى كه از آن انتظار مى رود، دستخوش تغيير مى گردد. 

ــيعى، زين الدين بن على عاملى كه در روزگار حياتش به ابن  ــته  هاى ما درباره عالم و فقيه نامور ش دانس
ــهرت يافته است، در پى  ــهادتش در هشت شعبان 965 به شهيد ثانى ش ــته و پس از ش ــهرت داش حاجه ش
مطالعات اخير محققان مختلف كه با چاپ و نشر انتقادى آثار آن عالم فرزانه همراه شده، در حال گسترش 
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و فزونى است؛ البته ابهامات و مسائل مختلفى هنوز درباره سال هاى پايانى حيات شهيد ثانى وجود دارد كه 
به دليل نبود اطلاعات روشنى در خصوص آنها، هنوز مبهم مانده است. 

ــبختانه دو گزارش از شاهدان عينى كه يكى از آنها خود شاهد شهادت  ــهادت شهيد ثانى، خوش درباره ش
شهيد در استانبول و ديگر مطالب شاگرد نزديك شهيد ملا محمود لاهيجانى كه تا دستگيرى شهيد در مكه 
همراه او بوده، به تازگى، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.1 بر اساس يافته  هاى جديد، اين نكته مسلمّ 
ــيخ حر عاملى (م 1104) در كتاب امل الآمل (ج 1، ص 90-91) درباره علت شهادت  ــت كه گزارش ش اس
ــت است، اما پرسش  هاى چندى در خصوص آن وجود دارد. سؤالاتى همچون اين پرسش كه  ــهيد، نادرس ش
ــهيد جعل شده يا در جبل عامل و  ــته از شرح حال ش ــاس مطالب دانس ــيخ حر، آيا در ايران بر اس گزارش ش
عناصر تشكيل دهنده گزارش مذكور چه ارتباطى با يكديگر دارند. مسلماً معقوليتى در ساختار گزارش مذكور 
ــيعى تداول يافته، وجود داشته است. افراد مذكور در خبر، بايد  ــرعت در كتاب هاى تراجم نگارى ش كه به س
ــتقيم يا غير مستقيم در شهادت شهيد يا حوادث منجر به شهادت ايفا كرده باشند كه نامشان در  ــى مس نقش

گزارش ذكر شده است. 
ــت، بايد مبتنى بر واقعيت   باشد. پاسخ به  ــاً نادرست اس ــيخ حر اساس ــخن، هر چند گزارش ش به ديگر س
پرسش مكان جعل خبر، مورد توجه دون استوارت قرار گرفته و او معتقد است كه فردى در ايران بر اساس 
مطالب مندرج در كتاب بغية المريد ابن عودى، گزارش مذكور را ساخته است. ادعاى نوشتار حاضر آن است 

كه گزارش مذكور نه در ايران، بلكه در سنت شفاهى جبل عامل و توسط فردى عاملى ابداع شده است.
گزارشى كه شيخ حر عاملى (م1104) درباره شهادت شهيد ثانى آورده، اهميت اساسى براى نوشتار حاضر 
دارد؛ بنابراين براى شروع بحث لازم است تا متن آن به صورت كامل نقل شود. شيخ حر در بخشى از شرح 

حال شهيد ثانى، در خصوص شهادت شهيد و علت آن، چنين نوشته است: 
ــنيده ام و به خط عالم ديگرى ديده ام ـ اين  ــايخ ش  «دليل قتل زين الدين ـ آن گونه كه من از بعضى مش

است كه دو تن، منازعه اى را براى قضاوت نزد زين الدين بردند. او در اين مسئله به نفع يكى و ضد ديگرى 
ــت، رفت. شيخ  ــده، به نزد قاضى صيدا كه «معروف» نام داش ــمگين ش ــده، خش حكم كرد، فرد محكوم ش
زين الدين در آن روزها مشغول نگارش شرح لمعه (الروضةالبهية) بوده است و در هر روز عموماً يك كراسه 
ــت و از نسخه اصل كتاب شرح لمعه چنين بر مى آيد كه او اين كتاب را در  ــرح را مى نگاش (يك جزوه) از ش

شش ماه و شش روز نگاشته است، چرا كه او تاريخ آغاز نگارش كتاب را بر ظهر نسخه نگاشته است».2
ــا در آن هنگام، زين الدين در باغ انگور متعلق به  ــتاد، ام ــى فردى را به طلب زين الدين به جبع فرس  قاض

1. Devin J. Stewart, “The Ottoman Execution of Zain al-DÐn al-ÝAmilÐ,” Die Welt des 
Islam, Volume 48(3/4) (2008), pp. 289-347. See also: Adem Arikan, “Zeynüddin el-Âmilî’nin 
Öldürülmesiyle İlgili İmâmiyye Tabakatlarındaki Kurguların Değerlendirilmesi”, İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 19, yıl: 2009, İstanbul, 2010, pp. 87-112.

2. الحرالعاملى، امل الآمل، ج 1، ص 90- 91.
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ــرح اختصاص داده بود. يكى از افراد  ــت و وقت خود را تماماً به نوشتن ش ــهر اقامت داش خودش و دور از ش
ــت. شيخ نيز به اين  انديشه افتاد  ــتاده گفت كه زين الدين مدتى است كه به مسافرت رفته اس ــهر به فرس ش
ــدن بود. او در  ــفر حج برود. او پيش از اين، چندين بار به حج رفته بود، اما اينك قصدش مخفى ش كه به س
ــيده به حج رفت. قاضى صيدا به سلطان روم نامه نگاشت كه در سرزمين شام، فرد مبتدعى  محملى سرپوش
ــلطان عثمانى نيز فردى را به طلب شيخ  ــنت است. س ــت كه آراء فقهى او خارج از مذاهب اربعه اهل س اس
زين الدين فرستاد و به او گفت كه زين الدين را زنده به نزدش بياورد تا او، ميان وى و عالمان بلادش مجلس 
مناظره اى تشكيل دهد و با او بحث كنند و بر مذهب آگاهى يابند و آنها مرا درباره عقايد او آگاه كنند و من 

نيز بر اساس مذهبش خود درباره او حكم كنم.
فرستاده به دنبال شيخ رفت و خبر دار شد كه زين الدين به مكه رفته است. او نيز به مكه براى دستگيرى 
زين الدين رفت و وى را در راه مكه يافت. زين الدين به او گفت: همراه من باش تا حج را به جا آورم؛ سپس 
ــتاده با اين رأى موافقت كرد. چون از موسم حج فراغت يافتند، زين الدين به  آنچه مى خواهى انجام ده. فرس
ــرزمين روم (بلاد الروم) رفت. چون به نزديكى آنجا رسيدند، فرستاده كسى را ديد، آن  ــتاده به س همراه فرس
ــتاده به او گفت كه زين الدين يكى از عالمان شيعه  ــخص از وى درباره زين الدين پرس و جوى كرد. فرس ش
ــتم. مرد به فرستاده گفت: آيا بيم ندارى كه اين فرد  ــلطان هس ــت كه من مأمور بردن او به نزد س اماميه اس
ــلطان را خبر دهد كه تو در خدمت او كوتاهى كرده اى و وى را آزار داده اى، چرا كه او در آنجا هوادارانى  س
ــت كه او را بكشى و  ــد؛ نظر من اين اس ــر تو خواهد ش دارد كه وى را يارى خواهند كرد و اين موجب دردس
ــتاده زين الدين را در همانجا كه در كنار ساحل دريا بود، كشت. در آن  ــلطان ببرى. فرس ــرش را به نزد س س
ــمان به زمين مى آيد و باز مى گردد.  ــب ديدند نورهايى از آس اطراف، گروهى از تركمنان بودند كه در آن ش
ــتاده نيز، سر زين الدين را نزد سلطان  ــاختند. فرس آنها جناره را در آنجا دفن كردند و بر آن قبه و بارگاهى س
برد. سلطان اين كار او را تقبيح كرد و به او گفت: به تو دستور داده بودم كه او را زنده به نزد من بياورى، اما 

تو او را كشته اى. عبدالرحيم عباسى نيز در مجازات آن فرد تلاش كرد و سلطان دستور كشتن او را داد».1
مطالب چندى در گزارش مذكور وجود دارد كه باعث ترديد در صحت اصالت آن شده است كه به تفصيل 
ــت. اكنون مى دانيم كه گزارش فوق درباره شهادت شهيد ثانى،  ــط استوارت، مورد بحث قرار گرفته اس توس
ــت بر بخشى از مطالب متداول مشهور درباره شهيد ثانى. به  ــت، جز آنكه مبتنى اس روايتى كاملاً بى ربط اس
ــزارش را توضيح دهد. مى توان از  ــن مطلب مى تواند منطق و عقلانيت نهفته در پس گ ــع توجه به همي واق
ــروع كرد. پرسش اين است كه معروف كه نامش در  عبارت آغازين گزارش و نام قاضى معروف، بحث را ش
ــهادت شهيد ثانى  ــت و آيا در زمانى كه گزارش ادعا دارد، فرد اخير قاضى صيدا بوده و در ش اينجا آمده كيس

ــات، ج 3، ص 363-364؛ تنكابنى،  ــارى، روضات الجن ــى، رياض العلماء، ج2، ص374-375؛ الخوانس 1. الاصفهان
ــاه، طرائق الحقائق، ج 1، ص 243- 244؛ النورى، مستدرك الوسائل،  قصص العلماء، ص261- 263؛ معصوم على ش
ــن الامين، اعيان الشيعه، ج7، ص157؛ محمدعلى  ــهداءالفضيله، ص 135-136؛ محس ج3، ص 427-438؛ الامينى، ش

مدرس، ريحانةالادب، ج 3، ص 286-287؛ حسن الصدر، تكمله امل الآمل، ص216-215.
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نقشى داشته است؟ نام فرد اخير، يعنى قاضى معروف كه قاضى صيدا بوده، در ضمن شرح حال شهيد ثانى 
در كتاب بغية المريد آمده است. وى از دوستان نزديك ابن عودى بوده و ابن عودى به شهيد ثانى پيشنهاد 
ــتانبول در 952 از وى عرض را ـ كه نوعى معرفى نامه جهت ارايه در باب  ــفرش به اس كرده بود كه براى س

عالى بوده ـ اخذ كند1. ابن عودى در توضيح مطلب اخير نوشته است: 
ــم ان كل طالب مهم منهم لا  ــد الاروم المقررة فى قانونهم بحيث لا يمكن خلافه عنده ــن قواع «و م
ــتخار أن يأخذ  ــره ـ فانه اس ــيخنا ـ قدس س بد له من عرض قاضى جهته بتعريفه و انه اهل لما طلب الاّ ش
ــامى فلم يظهر خيره و كانت بينه و بينى (در متن  عرضاً من قاضى صيدا و كان اذ ذاك القاضى معروف الش
ــد) صحبة و مداخلة، فبقى متحيراً فى أنه يسافر و  ــت، اما به احتمال قوى بايد بينى باش ــده بينه اس چاپ ش
ــوق معه سياقاً يفهم منه الاعلام بالسفر  ــلنى اليه لاس لا يعلمه و لا يطلب منه عرضاً، فاقتضى الرأى ان ارس

و لا أطلب منه عرضاً...».
ــتوارت آن است كه همين عبارت كه نام قاضى معروف آمده، باعث شده است تا فرد جعل كننده  نظر اس
ــهيد ثانى، نام قاضى معروف را در ضمن گزارش ذكر كند. از آنجايى كه درباره قاضى  ــهادت ش گزارش ش
ــت، به نظر مى رسد حدس اخير  ــت نيس ــامى صهيونى (م 971) اطلاعات زيادى در دس معروف بن احمد ش
ــال 964، قاضى  ــتوارت درباره قاضى معروف يافت، آن بود كه وى در س ــد. نكته مهمى كه اس ــت باش درس
ــغول بوده است. اطلاع مذكور را استوارت در ضمن كتاب  صيدا نبوده و در آن تاريخ در صفد به قضاوت مش
سانحات دمى القصر فى مطارحات بنى العصر يافته بوده كه درويش محمدبن احمد طالوى (م 1014) صورت 
مراسلات ميان قاضى معروف و شخصى ديگر را نقل كرده كه در نقل اخير، تصريح شده قاضى معروف در 
آن هنگام هفتاد سال داشته است.2 قاضى صفد است كه با توجه به تاريخ تولد قاضى معروف در 895، سالى 
كه مراسلات مورد بحث رخ داده حدود 965 مى شود؛ يعنى بخش اخير گزارش آمده در امل الآمل كه قاضى 

معروف در آن هنگام يعنى سال 964 – 965 قاضى صيدا بوده نيز نادرست است. 
آدم آريكان، در مقاله اى كه به تازگى نگاشته است، به اين نكته اشاره كرده كه قاضى معروف شامى  در 
سال 964 كتابى با عنوان كتاب البراهين النواقض دلالات الروافض نگاشته كه در چند نسخه خطى موجود 
ــماره 19015 در كتابخانه دولتى بايزيد. 3 قاضى معروف كتاب را به سلطان  ــخه اى به ش ــت؛ از جمله نس اس

1. الدرالمنثور، ج 2، ص 174
2. سانحات، ج 1، ص 183

ــماره 19015 چنين ذكر شده است، اما در نسخه اى ديگر از كتاب  ــخه كتابخانه دولتى بايزيد به ش 3. نام كتاب در نس
ــهر بيت المقدس موجود است، نام كتاب البراهين النواقض لمبانى ضلالات الروافض آمده  كه در كتابخانه خالديه ش

و گفته شده كه نسخه به خط مؤلف است. درباره كتاب البراهين همچنين نك: 
Adem Arıkan, “Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf b. Ahmed’in -mâmiyye Siasına Elestirileri”, 
Marife, yıl:8, sayı:3 (kıs2008 ), Konya, 2009, pp. 331-48. 

ــت، آثار علامه حلى  ــاره كرده اس ــى كه از كتاب مذكور در اختيارم قرار دارد، همان گونه كه اريكان اش ــد برگ در چن
ــاب منهاج الكرامه، اثر مهمى بوده كه قزلباش ها به ترويج آن در ميان پيروان خود در آناتولى توجه فراوانى  ــه كت خاص
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سليمان قانونى (م974) تقديم كرده و در چند برگى از نسخه كه به لطف دكتر آريكان در اختيارم قرار گرفته، 
قاضى معروف علت نگارش كتابش را چنين توضيح داده است: 

ــبب الباعث على ترصيف هذا التأليف المنير و التوخى به رضوان االله العلى الكبير، فهو اننى لما  «...اما س
ــائخ الرفض  ــمع اقوالاً متواترة ممن يتردد اليها من تبريز و بلادها، إن مش كنت فى مصر القاهرة ما زلت اس
بها و عمد فسادها، كتبوا رسائل و نصائح كالوسائل الى العتبة العالية و السدة (برگ 6الف) الشريفة السامية، 
ــيدة الاركان، راسخة البنيان، بجاه سيد ولد عدنان اثتوا فيها على مذهب الإمامية و عابوا ما سواه  لازالت ش
من المذاهب و ذموا جميع اهل السنة و خصوصاً منهم الأئمة الاعلام، و رموهم بكلماتهم الكواذب، فتلطفت 
ــىء مما الفوه فى ذلك، فتيسر، فرايته من مهملات الكلم اتى يتهاتف بها كل من  ــخها او ش فى تحصيل نس

تدبر، فاستخرت االله تعالى فى وضع رسالة ذات ابواب..(برگ 6ب)».1
ــلطان سليمان قانونى (متوفى 974؛ برگ 6ب) تقديم كرده و در همان  قاضى معروف كتاب خود را به س
آغاز كتاب (برگ 20ب) زمان نگارش كتاب خود را 964 ذكر كرده است. اطلاع اخير، از چند جهت اهميت 
دارد. نخست نشانگر فعاليت  هاى تبليغاتى قزلباش و صفويه در قلمرو عثمانى حتى به صورت نگارش رساله 
و آثارى است كه به باب عالى و دربار عثمانى فرستاده شده كه اطلاع روشنى از آنها در منابع عصر صفويه 
در اختيار نداريم.2 اما نكته مهم تر كه بر اساس آن مى توان علت ذكر نام قاضى معروف را در خبر مربوط به 

ــيعى كه در اختيار قاضى معروف بوده، كتاب مسالك الافهام و شرح آن توسط ابن  ــان مى داده اند. از منابع مهم ش نش
ــت («..و من ذلك ما وجدته فى حاشية  ــايى كه به تصريح خودش در جايى ديگر المنجى بوده اس ابى الجمهور احس
الكتاب المُسمى بالمنجى من الظلام معزوا لبعض علمائهم...»، برگ 97الف)، در اختيارش بوده است. نسخه از كتاب 
مسالك الافهام كه در اختيار قاضى معروف بوده، براى او ناشناخته بوده چرا كه وى در معرفى آن تنها كتاب مذكور 
ــت (نك: كتاب البراهين، برگ 93الف، ....ما جزم به صاحب مسالك الافهام و هو  ــته اس را اثرى از عالمى امامى  دانس
ــية و من كتابه  ــض و تبعه فى ذلك محمد بن جمهور و هو الذى وضع على الكتاب المذكور حاش ــن علماء الرواف م
المذكور نقلت ...). از ارجاع ديگر قاضى معروف به حاشيه مذكور، در برگ 97الف، مى توان دريافت كه او نسخه اى 
از المنجى را در اختيار داشته است (براى شروح مسالك الافهام نوشته خود ابن ابى الجمهور نك: آقا بزرگ طهرانى، 
ــيعى آثار ابن ابى الجمهور كه در دست قاضى  ــخه هاى ش ــيعه، ج 20، ص 378-379). نس الذريعه الى تصانيف الش
ــته هويت آنها را بشناسد. در هر حال، بررسى كامل و دقيق  ــنده بوده و او نتوانس معروف بوده، عموماً فاقد نام نويس
ــى به نسخه  ــفانه در حال حاضر به دليل عدم دسترس ــايى منابع آن كمك كند. متأس كتاب البراهين، مى تواند به شناس

كتاب البراهين، اين كار برايم ميسر نيست.
ــاله   هايى كه قاضى معروف به  ــت كم برخى از رس ــت كه ظاهراً آثار مذكور يا دس 1. نكته جالب توجه ديگر اين اس
ــايى باشد كه برخى از آنها به دليل همان  ــاره كرده، كتاب   هاى ابن ابى الجمهور احس عنوان جزوات تبليغى صفويه اش
ــت كه قاضى معروف هويت صحيح آثار  ــان بدون نام توزيع مى شده و بر همين اساس اس ــت تبلغاتى قزلباش سياس

مذكور را نيز نشناخته است.  
ــوى عثمانى   ها در مجازات كسانى كه كتاب   هاى شيعى  ــده از س 2. احمد رفيق در مقاله اى به ممنوعيت   هاى اعمال ش
ــوى مقامات عثمانى جهت مقابله با  ــاره كرده كه فرامين مذكور على القاعده تمهيدى از س ــته اند، اش در اختيار داش
ــيعيان و بكتاشيان در قرن دهم / شانزدهم: حاوى  ــت. نك: احمد رفيق، «ش ــاره قزلباش بوده اس فعاليت  هاى مورد اش
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ــهيد ثانى در گزارش شيخ حر عاملى را توضيح داد، همين نگارش كتاب اخير اوست. در حقيقت  ــهادت ش ش
اثر اخير كه براى عالمان جبل عاملى شناخته شده بوده، در ايران و ميان عالمان ايرانى ناشناخته بوده است 
و فردى كه ظاهراً گزارش مربوط به شهادت شهيد ثانى را جعل كرده بايد در جبل عامل مى زيسته است و 
شهرت كتاب اخير و نام قاضى معروف به عنوان شخصيتى ضد شيعى ترديدى درباره اصالت گزارش ايجاد 
ــد شخصى نيز كه در آغاز  ــت.  هر چند در خصوص اين مطلب اطمينان ندارم اما گمانم آن باش نمى كرده اس
ــهادت را از او نقل كرده، به احتمال فراوان بايد شيخ على كبير مؤلف الدر  ــيخ حر گفته كه خبر ش گزارش ش
المنثور باشد و اين علت كه شيخ حر از تصريح به نام او خوددارى كرده باشد مطالب نگاشته شده شيخ على 
كبير در كتاب سهام المارقه و حملات تند او به محقق سبزوارى باعث شده باشد كه شيخ حر از تصريح به 

نام او خوددارى كرده باشد. 
نكته جالب توجه درباره گزارش شهادت شهيد ثانى، دستخوش تغييرات گرديدن آن در متون بعدى است؛ 
هر چند گزارش مذكور، توسط شيخ حر از نقل شفاهى و مكتوب به صورت مكتوب رسمى  درآمده بود، با اين 
ــاس آن تحرير شده، تغييراتى در آن رخ داده است، روندى كه به نظر  ــه گزارش ديگرى كه بر اس حال در س
مى رسد در قرون اوليه نيز در روايت هاى مختلف از يك گزارش به صورت مشابهى صورت مى گرفته است. 
ــت كه مير محمد صالح بن عبدالواسع حسينى خاتون  ــه روايت مذكور، تحريرى اس ــتين گزارش از س نخس
ــه در 1115-1116 از نگارش كتاب خود فراغت  ــاب حدائق المقربين خود ك ــادى (1058-1126) در كت آب
حاصل كرده، آورده است. در حالى كه هسته اصلى گزارش خاتون آبادى، همان روايت شيخ حر است، بخش 
آغازين گزارش او به نحو بارزى در خصوص توضيح چرايى آنكه دو فرد مذكور، مرافعه خود را به نزد شهيد 
برده اند، تغيير كرده است. همچنين نام قاضى معروف حذف شده است. ديگر بخش هاى گزارش، همان است 
ــت. گزارش ديگر را محمد شفيع حسينى عاملى در 1190 در ضمن شرح حال شهيد  ــيخ حر آورده اس كه ش
ــينى عاملى نيز مبتنى بر گزارش شيخ حر  ــت. گزارش حس ثانى كه وى در كتاب محافل المؤمنين آورده اس

است، اما آغاز گزارش او تغيير بارزى دارد. حسينى عاملى عبارت را چنين آغاز كرده است: 
ــنه 951 به استنبول ـ كه قسطنطنيه است ـ تشريف برده، سه ماه در قسطنطنيه توقف و علماى  « در س
ــنت به خدمت با سعادت او رسيده، استفسار مسائل مى نمودند و حسب الخواهش خواندگار روم قبول  اهل س
ــه قيام  ــتنبول مراجعت و در بعلبك به درس مذاهب خمس ــك را فرموده، از اس ــه نوريه بعلب تدريس مدرس

اسناد مربوط به شيعيان و بكتاشيان محفوظ در خزينه اوراق تركيه»، ترجمه و توضيح توفيق سبحانى، معارف، 1372( 
فروردين – تير)، دوره دهم، شماره 1، ص 62-116. كوچك داغ نيز در مقاله اى استدلال كرده است كه رواج طريقت 
ــت و علت آن را توجه بيشتر طريقت  ــى جهت مقابله با فعاليت   هاى صفويه بوده اس خلوتيه در قلمرو عثمانى، تلاش

خلوتيه به اهل بيت به نسبت ديگر طرق صفويه همچون نقش بنديه ذكر كرده است. نك:
Yusuf KüçükdaÊ, “Measures Taken by the Ottoman State against the Shah Ismail’s Attempts 
to Convert Anatolia to Shi’a,” University of Gaziantep Journal Social Sciences, 7/1 (2008), 
pp.1-17. 
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مى فرمود. روزى دو نفر به محاكمه به نزد آن بزرگوار آمده...». 
تغيير گزارش حسينى عاملى در خصوص خود گزارش شهادت نيست، بلكه درباره سفر شهيد به استانبول 
ــمت تدريس در مدرسه نوريه را به صورت  ــينى تلاش  هاى شهيد ثانى براى دست يابى به س ــت كه حس اس
ــت.  ــهيد دانس ــى جهت ارائه تصويرى ديگر از فعاليت  هاى ش ديگرى گزارش كرده كه مى توان آن را تلاش
آخرين گزارش درباره شهادت شهيد ثانى، روايت  هايى است كه محمد بن سليمان تنكابنى (متوفى 1302ش) 
ــت. در آغاز بحث، تنكابنى روايتى را از قول ملا صفر على لاهيجانى نقل  در كتاب قصص العلماء آورده اس
ــهيد، هيچ اشتراكى با گزارش شيخ  ــى در مجازات قاتلان ش ــيد عبدالرحيم عباس مى كند كه به جز نقش س
ــته و روايت تأكيد خاصى بر مقام  ــفاهى تداول داش ــت كه به صورت ش حر ندارد و ظاهراً روايت جديدى اس
ــيعه و سنى در قتل شهيد دارد. گزارش ديگر تنكابنى، همان روايت شيخ حر  ــهيد و منازعه ميان ش علمى  ش
ــف بحرانى در خصوص تاريخ دقيق شهادت شهيد ثانى. تفاوت هايى  ــيخ يوس ــت و در ادامه مطالبى از ش اس
ــه گزارش مى توان مشاهده كرد، در حقيقت روند مشابهى است كه با تفاوت هايى در محتوا به نظر  كه در س
مى رسد. روايات و گزارش هاى مختلف قرون اوليه نيز به همان صورت، ساختار خود را يافته اند، در حالى كه 
اساس يا هسته اوليه روايت يكسان است و روايات هاى شفاهى و مطالب شفاهى ديگر كه در هنگام مكتوب 
ــدن روايت به دلايل مختلفى كنار نهاده مى شود، در حافظه شفاهى باقى مى ماند و به صورت روايت هاى  ش
ــدا مى كنند. ابهام هاى گزارش يا  ــدن نيز پي ــيه اى انتقال مى يابد و گاه اين روايت ها، مجال مكتوب ش حاش
ــن تر نمودن روايت نيز علت ديگرى است براى افزوده شدن مطالب جديدى به گزارش ها  تلاش براى روش
كه اين مطالب نيز به دليل آنكه مبتنى بر حافظه شفاهى و روايات هاى شفاهى است. اهميت خاصى دارد.

نتيجه گيرى
ــت. بخشى از  ــى صرف جهت ارائه حوادث رخ داده دانس روايت و گزارش هاى تاريخى را نبايد تنها تلاش
ماهيت گزارش يا روايت حادثه يا رويدادى، ارائه واقعيت رخ داده بيرونى است، اما نقش مورخ يا وقايع نگار 
ــتر به عنوان دليلى  ــده هاى اوليه، بيش ــت. اختلاف روايت ها و گزارش هاى تاريخى س را نيز نيابد به دور داش
ــده و به نظر مى رسد كه حتى مكتوب بودن اخبار، مانعى جهت تغيير  ــفاهى انتقال اخبار تلقى ش بر ماهيت ش
ــگام انتقال يا نقل در متون بعدى، در تركيب  ــت. در حقيقت روايات هاى مكتوب نيز در هن ــا نبوده اس در آنه
ــفاهى و دانسته هاى خود مكتوب گر جديد، دستخوش تغيير مى شوند. كاركردهاى جديد كه  با روايت هاى ش

متن مى تواند ايفا كند، يكى از اصلى ترين دلايل براى تغيير در متن روايت ها است.

پيوست
گزارش شهادت شهيد در محافل المؤمنين

در سنه 951 به استنبول ـ كه قسطنطنيه است ـ تشريف برده، سه ماه در قسطنطنيه توقف و علماى اهل 
سنت به خدمت با سعادت او رسيده، استفسار مسائل مى نمودند و حسب الخواهش خواندگار روم قبول تدريس 
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مدرسه نوريه بعلبك را فرموده، از استنبول مراجعت و در بعلبك به درس مذاهب خمسه قيام مى فرمود.
ــا كه لازمه دعوا افتاده كه احد متخاصمين كه  ــه محاكمه به نزد آن بزرگوار آمده، از آنج ــر ب روزى دو نف
ــد، مكدر بر مى گردد، يكى از آن دو نفر كه به خلاف حق ادعا نموده بود، جواب گرفته بود،  ناحق بوده باش
ــام ـ كه اعظم علماى اهل سنت بود ـ رفته، سعايت جناب  ــيخ را به دل گرفته، نزد قاضى صيداى ش كينه ش
ــيخ جليل القدر مشغول تأليف شرح لمعه بود كه در شش ماه و شش روز  ــيخ را مى نمايد. و در آن وقت ش ش
ــخص را قبول مى نمايد، كس به جبع  ــريفه را تأليف فرموده، چون قاضى صيدا سعايت آن ش ــخه ش آن نس
ــت شيخ از  ــيخ را نزد خود مى طلبد. اهل جبع كس قاضى را جواب داده، مى گويند كه مدتى اس ــتاده، ش فرس
ــخن آن جماعت كذب  ــيخ مى گردد به جهت آن كه س ــامعه افروز ش ــخن س اينجا بيرون رفته. چون اين س
ــد با آن كه چندين سفر ببيت االله تشريف برده بودند، باز عازم مكه معظمه گرديده كه شرفياب  محض نباش

طواف بيت االله الحرام گردد. 
ــام بهم رسيده، فتواى خارج از  ــخصى در بلده ش ــد كه ش قاضى صيدا عريضه به خواندگار روم مى نويس
ــلطان روم كس به احضار شيخ فرستاده و به آن شخص سفارش مى نمايد كه  مذاهب اربعه مى دهد؛ لهذا س
ــنت گفتگو نمايد. آن شخص به طلب شيخ آمده معلوم مى شود  ــيخ را زنده به نزد من بيار كه با علماى س ش
ــيخ مى رسد او را با خود برده. بعد از  ــيخ به مكه رفته، او نيز تعاقب كرده و در حوالى مكه به خدمت ش كه ش
ــند، معلون بى دينى به آن شخص كه از  ــود. چون به كنار دريا مى رس طواف بيت االله الحرام عازم روم مى ش
عقب شيخ آمده ملاقات و تفتيش احوال مى نمايد، آن شخص مى گويد كه مرد عالمى است از علماى اماميه، 

سلطان روم خواسته كه با علماى سنت مباحثه نمايد. 
آن ملعون مى گويد كه اين شخص را معين بسيارى هست و نخواهند گذاشت كه تو او را نزد سلطان ببرى، 
ــلطان ببر. در شبى كه آن شيخ جليل القدر مشغول عبادت  ــر او را جدا كرده، به نزد س مقصر خواهى گرديد، س
ــيخ را از تن جدا كرده، روانه نزد خداوندگار مى گردد و جسد مطهر  ــر مبارك ش بود، آن معلون غفلتاً وارد، و س
شيخ در آنجا بى سر مانده، جماعت تركان كه در ساحل آن بحر مقيم مى بوده اند، ملاحظه مى نمايند كه انوار 
بسيارى از آسمان نزول به آن مكان مى نمايد و مشاهده مى نمايند كه پيوسته از آن مكان شريف مشاعل نور 
ــم ناسوتى آن بزرگوار  ــت. انجمنيان عالم قدس و پردگيان لاهوتى به جس تابان و مصابيح الضياء فروزان اس
ــود كه از اين روشنى و نزول و صعود انوار امرى غريب روى داده؛ لهذا چون  ــان مى ش تردد نموده، معلوم ايش
آمده، ملاحظه مى نمايند كه جسم شريف بدون سر در اينجا افتاده، مفهوم مى گردد كه اين انوار به جهت تن 
ــاكنان سماوات و واقفان ملوكت به تعزيت دارى و پرستارى او قيام مى نموده اند، لهذا  اين بزرگوار بوده كه س

تن مبارك او را غسل داده و كفن نموده، دفن مى نمايند. قبه فلك آسا به جهت او قرار داده.
ــيخ بزرگوار، نزد سلطان روم رسيده، سر شيخ بزرگوار را مى رساند، سلطان  چون آن ملعون نابكار قاتل ش
ــهيد كردى؟ همان لحظه  مى گويد كه من ترا گفتم كه او را زنده بيار كه مباحثه با علما كند، تو چرا او را ش
ــيد عبدالرحيم عباسى روانه دارالبوار مى سازد. تاريخ وفات شيخ را اهل كمال «الجنة  ــعى س آن لعين را به س

مستقره واالله» كه 966 بوده باشد، يافته اند.


